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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ظلم بی سابقه تمدن غرب به زنان
آن روز که اروپایی ها تازه صنایع را بوجود آورده بودند )اوایل قرن 
نوزدهم ( و ســرمایه داران غربی، کارخانجات فراوان را اختراع کرده 
بودند، احتیاج به نیروهای کار ارزان، بی توقع و کم دردســر داشتند 
و لــذا زمزمه آزادی زن را بلند کردند؛ بــرای اینکه زن را از داخل 
خانواده به داخل کارخانه ها بکشانند و به عنوان یک کارگر ارزان از 
او استفاده نموده و جیب های خودشان را پر کنند و زن را از کرامت 
و منزلت خود بیندازند. امروز آنچه که به عنوان آزادی زن در غرب 
مطرح است، دنباله همان داستان و ماجراست. لذا ظلمی که به زن 
در فرهنگ غربی شــد و برداشــت غلطی که از زن در آثار فرهنگ 
و ادبیات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاریخی بی ســابقه است. 
در گذشــته تاریخ هم به زن ظلم شــده است؛ اما این ظلم عمومی 
و فراگیر و همه گیر مخصوص دوران اخیر اســت و ناشــی از تمدن 
غرب است که زن را به عنوان وسیله التذاذ مردان معرفی کردند و 
اســمش را گذاشتند آزادی زن! در حالی که در واقع آزادی مردان 

هرزه بود برای تمتع از زن.
* بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان کشور، 25/ 71/9 

* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

این روحانیون کیستند؟ 
  پس از انتشــار مقالۀ »اتحاد مقــدس به خاطر هدف مقدس«! 
در     روزنامۀ اطلاعات، مورخۀ 41/1/18، مبنی بر اتحاد شاه و روحانیون 
در »انقلاب سفید«، امام حجت الاسلام والمسلمین فضل الله محلاتی 
را به ادارۀ روزنامه می فرستند تا سؤال کند این »روحانیون« کیستند؟ 
مدیر اطلاعات اظهار می دارد که سرمقاله از طرف مقامات دولتی به 
روزنامه فرستاده شد و آنان به ناچار آن را منتشر ساختند. امام مدیر 
روزنامه را ملزم ساختند که آن خبر را در روزنامۀ خود تکذیب کند 
و خواستۀ خود را با قدرت و با شدت تمام پیگیری کردند. سرانجام 
دولت مجبور می شود نمایندۀ خود را به قم و به حضور امام بفرستد 
و از ایشــان معذرت خواهی کند و ضمن طلب عفو، متعهد شــود 
که  از آن پس از اشاعۀ ا  کاذیب و افتراء به روحانیت جلوگیری کند.1

بعد از نماز صبح به منزل می رفتیم 
  در قضیه انجمن های ایالتی و ولایتی، امام شــبها، چه شبهایی 
که درس بود و چه شبهای غیر درسی، استادان حوزۀ علمیۀ قم را 
که سرپرســتی حوزه به عهدۀ آنها بود، بعد از فوت مرحوم آیت الله 
بروجردی، جمع می کردند تا در این باره مشــورت هایی بشود. امام 
درباره جلسه های بسیار طولانی آن جمع می گفتند:  بعضی مجالس 
ما آنقدر طولانی می شــد که نماز صبــح را می خواندیم و به منزل 

می رفتیم.2
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- برداشت هایی از سیره امام خمینی،  ج 4، ص 57.
2- حجت الاســلام والمسلمین سید محمد جواد علم الهدی – پا به پای 

آفتاب - ج 4 - ص22.

دادن عقیقه به بهزیستی
س( آیــا می توان عقیقه را پس از ذبح، برای اســتفاده 

نیازمندان به بهزیستی اهدا کرد؟
ج( مانعی ندارد.

جبران مطالبات
 با استفاده شخصی از اموال دولتی

س( آیا کارمند می توانــد برخی از مطالبات قانونی خود 
را از دولــت نگیرد و معادل آن، از اموال دولتی مانند تلفن و 

نوشت افزار و امثال آن استفاده شخصی کند؟
ج( بــه طور کلی این گونه امور، تابــع قوانین و مقررات مربوط 

می باشد.
مرخّصی استعلاجی صوری

س( بنده کارمند هســتم، اگر بدون داشتن مریضی، از 
دکتری برگه مرخّصی اســتعلاجی گرفتــه و بتوانم از اداره 

مرخّصی استعلاجی بگیرم، آیا ایراد شرعی دارد؟
ج( در فرض سؤال، جایز نیست. 

علت اصلی تغییر نعمت و تسریع عذاب الهی
قال الامام علی)ع(: »ولیس شیی ادعی الی تغییر نعمهًْ الله، 

و تعجیل نقمته من اقامه علی ظلم«
امام علی)ع( در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: هیچ چیز همانند 
ظلم، نعمت خدا را سلب و دگرگون نمی سازد، و نقمت و عذاب الهی 

را سرعت نمی بخشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه- نامه 53

اختلافات درونی و تفرقه، عذابی الهی است
اعراض از یاد خدا و توجه نکردن به فرامین الهی و رهنمودهای انبیاء و اولیاء 
سبب می شود به تدریج کینه و دشمنی نسبت به یکدیگر در دل ها به وجود بیاید 
که در نتیجه وحدت میان جامعه ها از بین خواهد رفت و به جای صلح و صفا، جنگ 
و خونریزی حاکم خواهد شد و این خود، از کیفرهای الهی است که قرآن کریم در 
آیاتی به آن اشاره نموده است: »قُل هوالقادر علی ان یبعث علیکم عذاباً من فوقکم 
او من تحت ارجُلکم او یلبسکم شیعاً و یذیق بعضکم باس بعض« بگو او قادر است 
که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد؛ یا به صورت دسته های پراکنده 
شما را باهم بیامیزد و طعم جنگ )واختلاف( را به هر یک از شما به وسیله دیگری 
بچشــاند. خداوند در این آیه به یکی دیگر از عذاب های دنیوی که بر اثر گناهان 
پدید می آید، اشاره نموده و این عقوبت را شامل عذاب از بالا و پایین و نیز به وجود 

آمدن تفرقه در میان انسان ها می داند.
اما در هر حال نزول عذاب هایی چون طوفان شدید، فرو رفتن در زمین، زلزله 
و مانند آن که در اقوام گذشته رخ داده و باعث هلاکت آنها گردیده است، از نتایج 
اعراض از یاد خدا و زیر پا گذاشــتن دستورات او می باشد. این کیفرها مختص به 
اقوام گذشــته نبوده و ممکن اســت در هر امتی که از یاد خدا غفلت نموده و از 
دستورات او سرپیچی نمایند، رخ دهد. کیفرهای الهی در دنیا منحصر در این انواع 
نبوده و گاه کیفرها به تناســب زمان و مکان، شکل  دیگری پیدا می کند، مانند به 

وجود آمدن اختلاف و تفرقه در میان قوم، گروه و یا ملتی.
نکته مهم این اســت که مسئله اختلاف و پراکندگی در میان جمعیت ها، به 
قدری خطرناک اســت که در ردیف عذاب های آســمانی، صاعقه ها و زلزله ها قرار 
گرفته است؛ بلکه گاهی ویرانی های ناشی از اختلاف و پراکندگی به مراتب بیشتر 
از ویرانی های ناشی از صاعقه ها و زلزله هاست. اینکه آیه می فرماید: خداوند در میان 
شما تفرقه می افکند، نه به این معناست که خداوند بی جهت مردم را گرفتار اختلاف 
و نفاق می کند؛ بلکه این نتیجه اعمال سوءمردم و خودخواهی ها، خودپرستی ها و 
سودجویی های شخصی است که نتیجه آن به صورت نفاق و تفرقه بروز می کند. در 
دچار شدن به این کیفر، تفاوتی میان جوامع مشرک و مسلمان وجود ندارد؛ بنابراین 
هرگاه مسلمانان نیز از مسیر توحید انحراف یابند و خودخواهی و خودپرستی، جای 
اخوت اسلامی را بگیرد، هرکس به فکر خویش باشد و دستورات خدا به فراموشی 

سپرده شود، آنها نیز گرفتار چنین سرنوشتی خواهند شد.

 چرایی نیامدن عذاب های الهی همانند 
امت های پیشین )۴(

پرسش:
چرا عذاب های الهی که طبق فرموده قرآن کریم برای امت  های گذشته 
نازل شده و موجب هلاکت  آن ها گردیده است، برای جوامع امروزی که 

ظلم و گناه در آن ها به شدت رواج دارد نازل نمی گردد؟
پاسخ:

در ســه بخش قبلی پاسخ به این ســوال ضمن، تاکید بر انواع مجازات های 
الهی طبق فرموده قرآن کریم به قوانین ثابت و سنت های متعدد در نظام تکوین 
الهی اشــاره و به عوامل و شــرایط وقوع عذاب های الهی شامل: 1- اتمام حجت 
2- امهال و استدراج و انواع عذاب های الهی شامل: 1- عذاب استیصال 2- عذاب 
غیراســتیصال 3- عذاب های معنوی 4- عذاب های جسمی و موانع نزول عذاب 
شــامل: 1- حضور و وجود پیامبر گرامی)ص( در میان مردم 2- اســتغفار مردم 
3- وجود مومنین میان مردم 4- دعا و چرایی نیامدن عذاب استیصال بنا  بر دو 
علت شامل: 1- اختصاص عذاب استیصال به کفار 2- وجود مصلحت پرداختیم.

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
امر چهارم: گاهی گناهانی که در گذشته نبوده است در جامعه پیدا می شود 

در روایت داریم که گناه جدید باعث عذاب جدید می شود.
بنــا به فرمایش حضرت امام رضــا)ع( »کلما احدث العباد من الذنوب ما لم 
یکونوا یعلمون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون« هرگاه بندگان گناهان 
جدیدی که قبلا نمی دانستند را انجام دهند، خداوند برای آنان بلای جدیدی که 

نمی شناختند می آورد. )علل الشرایع، ج 2، ص 522(
مشــکلاتی مثل ایدز و مانند آن اصلا سابقه نداشته است نه اینکه بوده ولی 
درمانش را نمی دانستند. همان طور که حوادث عالم در انسان مؤثر است،  اعمال 

انسان نیز در عالم و در حوادث آن مؤثر است.
با توجه به مقدمات ذکر شده جواب سؤال به خوبی مشخص می شود:

درســت اســت که امروز در دنیا گناهان زیاد شده است اما ما می بینیم که 
بیماری ها و گرفتاری هایی در دنیا دامن گیر بشر شده است که در گذشته سابقه 
نداشته است مثل جنگ ها و کشتار ها و... مثلا بیماری ایدز بیماری است که تازه 
به وجود آمده و از بیماری های نســل جدید می باشد و هر روز بیشتر از گذشته 
بشــر را تهدید می کند که کارشناســان خطر آن را در آینده وحشتناک توصیف 
کرده اند)چــرا این بیماری لایه های نهفته ای دارد که در طول 2۰ ســال خود را 
نشــان می دهد و شاید خیلی از انسان ها به آن گرفتار باشند و خود خبر نداشته 
باشند( و از این قبیل جنگ های خونینی است که بشر با سلاح های جدید خود 
باعث آن شده است مثلا کشته های جنگ جهانی اول و دوم بیشتر از 7۰ میلیون 

بر آورد شده است.
از طرفی همان گونه که ذکر شد گاهی خدا عذاب دسته جمعی را از قومی به 
علت وجود افــراد صالحی در آن قوم بر می دارد همان گونه که در روایات در باره 
قوم لوط آمده است که خدا تا وقتی که همه مبتلا به گناه نشدند عذاب را نازل 
نکرد حتی وقتی که مردان به لواط رو آوردند و زنان مبتلا نبودند عذاب نیامد تا 

اینکه زنان قوم هم به این گناه مبتلا شدند آنگاه عذاب آمد.

وقتی دنیا هدف باشد و خدا وسیله!
)بدان ای ســالک راه خدا!( وقتی دنیا هدف باشــد و خدا وسیله! یعنی تمام 
وجهه قلب به سوی التذاذات شهویه و غضبیه بوده، و در مسیر علقه های مظاهر 
طبیعت قرار می گیرد، و خدا هم وسیله ای برای رسیدن به این لذات مادی می باشد. 
این مســئله در طول تاریخ در یک سنخ از محیط های مذهبی رایج بوده است و 
بیچارگی مبلغان دینی و مجریان احکام الهی در همه زمان ها همین است. یعنی 
انبیا و اولیا نیز گرفتاری بزرگشان در ارتباط با همین افراد بوده است. آنهایی که 
می گفتنــد: ما به خدا و به جهان بعد از دنیا معتقدیم، ولی دروغ می گفتند. این 
افراد چون فضای کلــی جامعه را مذهبی می بینند، می گویند: ما به خدا اعتقاد 
داریم، ولی در حقیقت آنها می خواهند از این شــعار و ظاهرسازی، به عنوان یک 

ابزار برای رسیدن به اهداف دنیایی خود استفاده کنند.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، رساله دوم حب به دنیا، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 119

باید توجه داشــت که قدرت و اقتداری که اسلام به مسئولان داده مشروط و منوط به اقامه 
عدالت در قالب »قوامین بالقسط« است. بنابراین، هرگونه قانون گذاری به نفع خویش یا حزب 
یا گروه یا خویشان در قالب استئثار، انحصار، حقوق نجومی، پاداش های هنگفت و مانند آنها، 
نه تنها حرام بلکه از درجه اعتبار ساقط و بی ارزش است و قانون گذار و مجریان و عاملان این 

قوانین، با وضع چنین قوانینی هرگز مالک چنین مالی نمی شوند که از بیت المال 
با عناوین قانونی غارت و چپاول کرده اند.

 مســئولانی که دروغ می گویند گرفتار نفاقی هستند که موجبات ذلت امت و دولت را فراهم 
می آورد. این مسئولان در دل های خویش اعتقادی دارند و در محافل و مراکز خصوصی سخنی 
را بر زبان می آورند که با عمل و ســخنان  آنها در مجامع عمومی به شدت در تضاد و تقابل 
است. چنین رویه رفتاری مسئولان، موجب می شود تا خدا اینان را در همین دنیا خوار کند و 

امت و دولت آسیبی جدی از جهت آنان ببیند.

مسئولان نظام اسلامی می بایست آخرت گرا باشند و برای آخرت 
خویش و مردم تلاش کنند. هرگاه مسئولان نظام سیاسی و دولت 
اسلامی گرفتار دنیاطلبی شــوند، ذلت و خواری را برای دولت و 
امت به ارمغان می آورند و خدا بر اساس سنت های الهی حاکم بر 

جان و جامعه و جهان در همین دنیا اینها را خوار و ذلیل می کند.

توصیه قرآنی شیخ نخودکی
آقای انتظام کاشــمری واعظ نقل می کرد که:به خدمت حاج 
شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی عرض کردم: دستوری مرحمت 
فرمــا که توفیق تهجّد یابم و گشایشــی در کارم حاصل شــود. 
فرمودند: هر صبح، از تلاوت قرآن مجید مخصوصاًًً )ســوره یس( 
غفلت منما، ان شاء الله توفیق حاصل خواهد شد. به کاشمر بازگشتم 
و هر بامداد، در حین راه رفتن، به قرائت ســوره یاسین مداومت 
می کردم، اما نتیجه ای به دست نمی آمد. سال دیگر در ایام عید به 
مشهد مشرف شدم و در یک شب بارانی به دنبال کاری به خانه 
یکی از علماء شــهر رفتم، چون در آن شب آقا را نیافتم، دست 
خالی بیرون آمدم و اندیشیدم: خوب است به خدمت حاج شیخ 
حسنعلی شرفیاب شوم و ازعدم حصول نتیجه او را آگاهی دهم. 
با این فکر به منزل حاج شیخ آمدم، دیدم که جماعتی در اطاقند 
و در بسته است و ایشان، مشغول گفتار و موعظه هستند... از این 
رو پشــت در نشستم. .. در همین زمان، ناگاه شنیدم که مرحوم 
حاج شــیخ موضوع فرمایشــات خود را تغییر دادند و فرمودند: 
»برخی از من دعای توفیق ســحری و گشایش امور می خواهند، 
دستور می دهم که قرآن تلاوت کنند، لیکن به جای آن که رو به 
قبله و در حال توجه به قرائت پردازند، در حال راه رفتن، ســوره 
یاســین می خوانند و بعد به قصد گله می آیند که از دستور من 

حاصلی نگرفته اند!
تازه در شــب بارانی ابتدا، به منظــور انجام کار دنیایی خود، به 
در خانه دیگران می روند و چون به مقصد نمی رسند، به فکر آخرت 
افتاده، ســری هم به منزل من می زنند؛ اینکه شرط انصاف نیست، 
خوب است بروند و هر بامداد رو به قبله با توجه و تدبر و نه با لقلقه 
لســان، به تلاوت کلام الله پردازند آنگاه اگر مقصودشان حاصل نشد 

گله مند گردند. 
*  مقدادی اصفهانی. علی. نشان از بی نشان ها. ج ا، ص 68.

حکایت اهل راز

در مطلب حاضر نویسنده با بررسی چیستی 
مفهوم عزت و ذلت در قرآن، به عواملی که منجر 
به ذلت مردم و دولت می شود و عمدتا ریشه در 
عملکرد مسئولان و کارگزاران حکومتی دارد 

اشاره کرده است.
***

مفهوم عزت
عزت حالتی اســت که انسان خود را از هرگونه 
سلطه طاغوتی رها می بیند و امکان چیرگی یا نفوذ 
را به دشــمن نمی دهد و در انجام عمل یا ترک آن 

خود را قادر می یابد. 
این مفهوم دقیقا در برابر ذلتی اســت که نفس 
انسان احساس می کند تحت سلطه طاغوتی قرار دارد 
که آزادی و استقلال و توان و قوتش را از وی سلب 
کرده به طوری که عاجز از هرگونه کنش و واکنش 

استقلالی و قدرت نمایی ارادی و اختیاری است. 
خاستگاه عزت

از نظر آموزه های قرآن، خاستگاه عزت در مفهوم 
بندگی و عبودیت الهی انســان اســت؛ زیرا کسی 
می تواند عزیز و دارای عزت باشــد که مظهر اسمای 
الهی باشد. شکی نیســت که این مظهریت تنها در 
ســایه عبودیت مبتنی بر عمــل در چارچوب های 
اســلام و قوانین آن تحقق می یابد؛ از همین رو خدا 
می فرماید:عــزت فقط از آن خدا و از آن پیامبرش و 
از آن مؤمنان است؛ لیکن این دورویان و منافقان این 

حقیقت را نمی  دانند.)منافقون، آیه 8(
بر این اساس، جستجوی عزت در بیرون از دایره 
بندگی و عبودیت اسلامی، پوچ و بی معنا خواهد بود 
و هر کســی عزتی را بیرون از آن بجوید، جز خواری 
و ذلــت چیزی نصیب او نمی شــود؛ چنانکه خدا به 
صراحت درباره گناهــکاران و مخالفان با آموزه های 

عوامل ذلت
 ملـت و دولـت 

* کریم خسروانیدر قرآن

اســلام می فرماید: و چون به او گفته شــود از خدا 
پروا کن، عزت و نخوت، وی را به گناه کشــاند. پس 
جهنم برای او بس اســت و چه بد بســتری است. 

)بقره، آیه 2۰6(
در این راستا خدا در قرآن، منافقان را به عنوان 
نادانان و فاقد علم در این باره معرفی می کند؛ زیرا آنان 
عزت را به جای بندگی در سایه عمل به آموزه های 
اسلام، در امور دیگر جستجو می کنند که نتیجه آن 

نیز چیزی جز ذلت نخواهد بود.
جریــان نفوذ و نفاق که در میان امت اســلام و 
نظام اسلامی نهانی به شکل خطرناکی حرکت کرده 
و فتنه های گوناگون ایجاد می کند،  جریانی است که 
به جای ایجاد عزت، ذلت را برای امت و نظام اسلامی 

به ارمغان می آورد و ارزش و اعتبار مســلمانی را در 
جهان به باد فنا می  دهد.

 این جماعت خطرناک، با نفوذ در میان مسئولان 
و مناصب و رده های مسئولیت عالی، خطرناک ترین 
دشمن عزت امت اسلام هستند؛ زیرا به سبب وارونگی 
فهم و ادراک و کوردلی و بیماردلی و فقدان بصیرت 
لازم، مدعیان عزت و اصلاحات هستند؛ در حالی که 
به سبب بی شعوری و فقدان کمترین ابزارهای ادراکی 
حســی و درک نمی توانند فساد و ذلتی را که ایجاد 
می کنند، درک کنند؛ بلکه فساد و ذلت امت را عین 
رفتارهای اصلاحی می داننــد و این گونه بزرگترین 
ضربه را به امت و نظام اسلامی وارد می سازند.)بقره، 

آیات 7 تا 15(
از نظر آموزه های قرآن، اگر دولت و امت در نظام 
اسلامی در مسیر عبودیت و چارچوب قوانین اسلامی 
عمــل و رفتار کنند، بی گمان عزت را در می یابند و 
از هرگونــه ذلتی در امان می مانند.)منافقون، آیه 8( 
بنابراین هرگونه توطئه درونی و بیرونی که بخواهد 
عزت را از امت سلب کند و ذلت را بر ایشان تحمیل 
کند، به عنایت و فضل و امداد الهی نســبت به اهل 

عبودیت اسلامی، دفع می شود.)همان(
بر این اســاس، اگر امت اســلام و نظام اسلامی 
گرفتار ذلت در حوزه ها و ساحات گوناگون از جمله 
در حوزه عمل سیاســی و بین المللی  شــود، باید 
مهمتریــن عامــل را در دوری از عوامل عزت بویژه 

عبودیت اسلامی دانست.)همان( 
از آنجایــی که اکثریت امــت و دولت در نظام 
اســلامی خواهان عزت در ســایه عبودیت اسلامی 
هستند، می توان به این نتیجه رسید که جریان نفوذ و 
نفاق با حضور در مناصب دولتی، حرکت امت و دولت 
را به گونه ای رقم زده اند که موجبات خروج از عبودیت 
اسلامی فراهم آمده و خدا به حکم سنت های حاکم 

بر اجتماع، امت و دولت را گرفتار ذلت کرده است.
به ســخن دیگر، هر گاه نشانه های ذلت به جای 
عــزت در میان امت و دولت بروز کرد، می بایســت 
بــه تحلیل چرایی به وجود آمــدن آن پرداخت که 
مهمترین آن، خروج از عبودیت اســلامی است. این 

بدان معناســت که دولت و امت گرفتار نوعی نفاق 
شده است که به ظاهر، اسلامی ولی در باطن منحرف 
است و اصولا به جای قوانین اسلامی و عبودیت در 
سایه اسلام و آموزه های وحیانی آن، در حال اجرای 
مخفیانه قوانین ضداســلامی مســتکبران شیطانی 
اســت؛ زیرا وقتی از نظر آموزه های قرآن، عزت در 
ســایه عبودیت اسلامی به دست می آید و ذلت در 
مخالفت با آن تحقق می یابد، به یقین می توان دریافت 
که مشکل در همان خروج از عبودیت اسلامی است 
که اگر آشکارا  انجام نمی شود، به شکل مخفیانه از 

سوی امت و به ویژه دولت انجام می شود.
تاکید بر دولت از آن روست که مسئولیت اساسی 
در یک اجتماع اسلامی بر عهده نظام سیاسی آن است 
که از آن به دولت یاد می شود. بنابراین، می توان گفت 
که دولتمردان یا برخی از مسئولان در نظام اسلامی 
بر خلاف ســنت الهی عمل کرده و فتنه ای را ایجاد 
نموده اند که نتیجه طبیعی آن بر اساس سنت های 
الهی حاکم بر جامعه، ایجاد ذلت و از دســت رفتن 

عزت امت و دولت اسلامی است.
عوامل ذلت امت و دولت

بی گمان شناخت عوامل ذلت آور می تواند برای 
شناخت کســانی که بسترسازان ذلت امت و دولت 
اســلامی هستند، مفید و ســازنده باشد تا این گونه 
جریان بسیار خطرناک و فتنه گر نفوذ و نفاقی که به 
جای عبودیت اسلامی دنبال عبودیت طاغوت هستند 
را شناخته، رسوا شده و از گردونه نظام اسلامی کنار 
گذاشته شوند. از مهمترین عوامل ذلت امت و دولت 

در همین دنیا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. دروغ پردازی مسئولان: مسئولانی که دروغ 
می گویند گرفتار نفاقی هستند که موجبات ذلت امت 
و دولت را فراهم می آورد. این مسئولان در دل های 
خویش اعتقادی دارند و در محافل و مراکز خصوصی 

سخنی را بر زبان می آورند که با عمل و سخنان  آنها 
در مجامع عمومی به شــدت در تضاد و تقابل است. 
چنین رویه رفتاری مسئولان، موجب می شود تا خدا 
اینان را در همین دنیا خوار کند و امت و دولت آسیبی 

جدی از جهت آنان ببیند.)مائده، آیه 41(
2. حرام خواری مسئولان: از دیگر عوامل موثر 
در خواری و ذلت امت و دولت، حرام خواری مسئولان 
اســت؛ زیرا دستانشــان در بیت المال باز است و به 
سادگی حتی در قالب های قانونی، به غارت و چپاول 
اموال بیت المال می پردازند و با حقوق های نجومی و 
پاداش های هنگفت به شــکل قانونی حرام خواری را 

رواج می دهنــد و بدین ترتیب دوزخ را برای خویش 
در همیــن دنیا با خــواری و ذلت به جان می خرند 
و این گونــه امت و دولت را در ذلــت و خواری رها  
می ســازند.)مائده، آیات 41 و 42( باید توجه داشت 
که قدرت و اقتداری که اســلام به مســئولان داده 
مشــروط و منوط به اقامه عدالت در قالب »قوامین 
بالقسط«)مائده، آیه 8؛ نساء، آیه 135( است. بنابراین، 
هرگونه قانون گذاری به نفع خویش یا حزب یا گروه 
یا خویشان در قالب استئثار، انحصار، حقوق نجومی، 
پاداش هــای هنگفت و مانند آنها، نه تنها حرام بلکه 
از درجه اعتبار ساقط و بی ارزش است و قانون گذار و 
مجریان و عاملان این قوانین، با وضع چنین قوانینی 
هرگز مالک چنین مالی نمی شوند که از بیت المال با 
عناوین قانونی غارت و چپاول کرده اند، چنانکه حتی 
اگر پیامبر)ص( بر اســاس »قسم و شاهد« حکم به 
انتقال مالی به شــخصی کند که در حقیقت مال او 
نیست، چنین شخصی مالک آن مال نمی شود و باید 

در قیامت پاسخگو باشد، همچنین این افراد با وضع 
قوانین ضد عدالت، هرگز مالک آن مال به ظاهر قانونی 
نمی شوند؛ زیرا این دریافتی ها از مصادیق حرام خواری 
است هر چند که ظاهری قانونی و شرعی داشته باشد. 
به سخن دیگر، همان طوری که رشوه دهنده با حکم 
قاضی مالک مالی نمی شود، مسئولان با قانونگذاری 
مبتنی بر اجحاف و خلاف عدالت هرگز مالک آن مال 
نخواهند شد)بقره، آیه 188( و خوردن چنین مالی 
چون خوردن آتش دوزخ در همین دنیا است.)نساء، 
آیه 1۰( این اختلاس هــا و نجومی ها و پاداش های 
هنگفت که از مصادیق حرام خواری از سوی مسئولان 
است، موجب می شود امت و دولت خوار و ذلیل شوند 

و خداوند عزت را از این مردمان سلب کند.
3. دنیا طلبی و ثروت اندوزی: مسئولان نظام 
اســلامی می بایست آخرت گرا باشند و برای آخرت 
خویش و مردم تلاش کنند. هرگاه مســئولان نظام 
سیاسی و دولت اسلامی گرفتار دنیاطلبی شوند، ذلت 
و خــواری را برای دولت و امت به ارمغان می آورند و 

خدا بر اساس سنت های الهی حاکم بر جان و جامعه 
و جهان در همین دنیا اینها را خوار و ذلیل می کند.

)فجــر، آیات 16 تا 2۰( بنابراین، مســئولانی که از 
حقوق بیت المال به شــکل بی محابا ســوء استفاده 
می کنند و برای خود از بیت المال کیســه دوخته اند، 
همانند کسانی هستند که از مال یتیمان می خورند 
و حقوق ایشــان را تباه می سازند و برای گردآوری و 
ثروت اندوزی حلال و حرام سرشان نمی شود، به طوری 
که هم از توبره می خورند و هم از آخور. این گونه است 
که خدا به حکم ســنت های الهی ثابت، دولت و امت 

را خوار می سازد. 
4. فسق: مســئولان دولت اسلامی که گرفتار 
فسق می شوند و رفتارهای فاسقانه ای دارند به طوری 
که هنجارشــکنی آنان مردم و امت را می آزارد، باید 

بدانند که دولت و امت را گرفتار خواری و ذلتی می 
کنند که برخاسته از خشم خدا است. سنت الهی اقتضا 
می کند که هر فاســقی در همین دنیا خوار و ذلیل 
شود و فرقی میان مسلمان و غیرمسلمان از کافران و 
مشرکان نمی کند. از همین روست که خدا فاسقان از 
اهل کتاب را در همین دنیا خوار و ذلیل کرده است.

)حشر، آیه 5؛ زخرف،  آیات 51 و 54( مسئولانی که 
ارتباط ناروای جنسی و هنجارشکنانه دارند یا مردم را 
بدان تشویق و ترغیب می کنند، از منافقان و جریان 
نفوذی هستند که می بایست حذف شوند؛ زیرا فسق 

آنها خود عامل ذلت امت و دولت می شود.
5- بیماردلی مسئولان: مسئولانی که به سبب 

انواع گناهان کوچک و بزرگ یا آشکار و نهان، از مالی 
و غیــر مالی، گرفتار زنگاردلی، بیماردلی، کوردلی و 
جان های ناپاک شده اند، بسترساز ذلت امت و دولت 
اسلامی می شــوند. از نظر قرآن، منافقان و به ظاهر 
متدینان مسلمان وقتی گرفتار گناه هستند، گرفتار 
بیماردلی می شوند که خود عامل ذلت امت و دولت 

اسلامی است.)مائده، آیه 41(.
6- استکبار مسئولان: خود برتربینی اجتماعی 
مسئولان و گمان آنان بر اینکه تافته ای جدا بافته از 
مردم هســتند و به قولی رای خویش را برابر با چند 
میلیون رای مردم می دانند، عامل ذلت امت و دولت 
اسلامی می شــوند و می بایست آنان را شناخت و از 
مسئولیت ســلب و حذف کرد.)انعام، آیه 93؛ حج، 
آیات 8 و 9( اصولا باید این دســته از مســئولان را 
همان جریان طاغوتی دانســت کــه در طول تاریخ 
حقوق حقه مردم را سلب کرده و به استضعاف مردم 
پرداخته و ســهم ایشان را خورده اند.)همان، فصلت، 

آیات 15 و 16(.
7- بدعت ســازی در دین و افتراء به خدا: 
مسئولانی که بی محابا بر اساس بیماردلی حقایق را 
وارونه می بینند و گزینشی به دین می نگرند و برخی 
از آموزه های دینی را می پذیرند و با برخی مخالفت 
می ورزند و اســلام را راه حل تمام و کامل نمی دانند، 
چنین مســئولانی با بدعت سازی در دین و افتراء به 
خدا، خشــم خدا را برای مــردم و دولت و امت به 
ارمغان می آورند و عزت امت و دولت را به ذلت تبدیل 

می کنند. )انعام، آیه 93؛ اعراف، آیه 152(
8- بی توجهــی به فقیران و بی احترامی به 
یتیمان: مسئولان و دولتمردانی که بر خلاف عدالت 
عمــل می کنند و به جای دفــاع از حقوق توده های 
مسکین، فقیر و مستضعف مردم و یتیمان بی پناه)فجر، 
آیــات 16 تــا 18(، به دفاع از منافــع ثروتمندان و 
قدرتمندان و اقشار خاصی می پردازند و به جای آن که 
قدرت خویش را بــرای حمایت از توده مردم به کار 
گیرند، به پشــتیبانی و حمایت از مجرمان و فراریان 
مالیاتی و حقوق بگیران نجومی و اختلاس کنندگان از 

بیت المال می پردازند)قصص، آیات 17 و 86(.
9- پیمان شکنی مسئولان: مسئولانی که به 
مردم وعده می دهند و حتی به طور رسمی در مراکز 
تصمیم گیری قول و قرار و پیمانی را امضا می کنند ، 
ســپس زیر آن می زنند و پیمان شــکنی می کنند و 
حتی منکر وعده های داده شــده مستند به فیلم و 
صوت خود می شوند، چنین مسئولانی موجبات ذلت 
مردم را فراهم آورده و عزت را از امت و دولت سلب 

می کنند. )توبه، آیات 13 و 14( 
10- تجــاوز از حدود الهی: مســئولان نظام 
اســلامی که از حدود الهی تجــاوز می کنند، امت و 
دولت را گرفتار ذلت می کنند و خشم خدا را به جان 
خود  و ملت می خرند.)بقره، آیات 61 و 65؛ اعراف، 
آیه 166( مسئولانی که قوانین را دور می زنند و آن را 
اجرا نمی کنند و بلکه حتی قوانین طاغوتی مستکبران 
جهانی را اجرا می کنند، ذلت و خواری را برای امت و 

دولت به ارمغان می آورند.)همان(
را  مســئولانی که حقایق  11- تحریف حقایق: 
تحریف می کنند و با دروغ ، واقعیت های زشت را حتی 
به جای حقایق جا می زنند؛ چنان که تنها به عنوان یک 
نمونه واقعیت زشت حاکمیت استکبار شیطانی جهانی 
را یک »حق« معرفی می کنند که می بایست با آن تعامل 
داشــت و حتی همکاری همدلانه با چنین مستکبران 
شیطانی دارند، باید گفت که چنین مسئولانی خواری 
و ذلت را برای امت و دولت به ارمغان می آورند و عزت 

را از آنان سلب می کنند. )مائده، آیه 41 (
که  حکومتی  کارگزاران  مردم:  تمسخر    -12
مردم را به سخریه می گیرند و به شعور مردم توهین 
و اهانت می کنند و آنان را بی شناســنامه می دانند و 
تنهــا رای و نظر خویش را هدایت گرایانه می دانند و 
برای رای مردم پشــیزی ارزش قائل نیستند و چون 
فرعون مســتکبرانه به مردم نظر می کنند)غافر، آیه 
29(، چنین مســئولانی امت و دولــت را به ذلت و 

خواری سوق می دهند.)هود، آیات 38 و 39(
13- جاسوســی: مســئولان دولتــی که به 
جاسوســی برای دشمنان اقدام می کنند و به سبب 
اعتقاد به مســتکبران یا برای پول و ثروت یا تابعیت 
خیانت می ورزند، دولــت و مردم را از عزت به ذلت 

می کشانند.)مائده، آیه 41(
14- جنگ و فتنــه داخلی: مســئولان و 
کارگزارانــی که تنها برای حــزب و جناح و جریان 
خویش ســینه چاک می کنند و برای مقاصد پست 
دنیوی جنــگ و فتنه داخلی راه انــدازی می کنند، 
بی گمــان ذلت و خواری را بــرای دولت و امت رقم 

می زنند.)بقره، آیه 85(

15- حاکمیت طاغوت و مستکبران: مسئولان 
دولتی که حاکمیت طاغوت و مســتکبران جهانی را 
فقط به داعی عناوین فریبایی چون بین الملل و جامعه 
بین المللی می پذیرند و قوانین و حدود آن را مقدم بر 
حدود و قوانین الهی و آموزه های اســلامی می دانند، 
ذلت و خواری را برای دولت و امت به ارمغان می آورند. 
)زخرف، آیه 45؛ بقره، آیات 61 و 65؛ اعراف، آیه 166(

اینها برخی از عوامل بسترساز برای ذلت و خواری 
امت و دولت اســت که در اینجا مطرح شده است. 
با نگاهی به ایــن مصادیق می توان دریافت که چرا 
امت اسلام در جهان امروز همچنان در ذلت است و 
نتوانسته است عزت واقعی و حقیقی را کسب کند. 
این اســباب و عوامل را باید شــناخت و بر اساس 
توصیــه الهی با آن مبارزه کــرد و به حذف عوامل 
به ویژه مســئولان فاسد و نفوذی و منافقی پرداخت 
که همواره در طول تاریخ به عزت مسلمانان و دولت 

و امت ضربه زده اند.


